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  االله خاتمي االله سيدروح آيت
  )ص(بديل اسلام ناب محمدي پيرو بي

  محمد عابدي اردكانيدكتر  
  

  مقدمه
هاي آخر عمرش، شناسـاندن اسـلام حقيقـي در            هاي جدي امام خميني در سال       يكي از تلاش  

از نظر ايشان، بزرگترين آفت و خطر براي انقلاب اسلامي تحريف اسلام            . مقابل اسلام انحرافي بود   
 راسـتين و حقيقـي را       وي اسـلام  . نادرست و انحرافي از آن اسـت        هاي  ناب محمدي و ارائه برداشت    

ناميد و كوشـيد تـا از طريـق    » اسلام آمريكايي «و اسلام دروغين و انحرافي را       » اسلام ناب محمدي  «
بـه نظـر   . ها، عملكرد و طرفداران هر يك، مفهوم، ابعاد و مرزهاي آن را مـشخص كنـد       بيان ويژگي 

اسـلام  «و  » اسـلام التقـاطي   «،  »اسـلام متحجـرين   «ايشان، اسلام آمريكايي در سه شاخه يا شعبه يعني          
  .نمايان شده است» ليبرالي

االله   هدف اصلي اين مقاله، معرفي منش و بعـضي از ابعـاد شخـصيت اخلاقـي و سياسـي آيـت                    
شخصيتي كه امـام    . االله خاتمي يكي از پيرون و طرفداران راستين اسلام ناب محمدي است             سيدروح

، »هـاي تقـوا و خلـوص و ايمـان           تـرين چهـره     يكي از پروفـروغ   «خميني در پيام تسليت خود، وي را        
، »روشـنفكري متـدين   «،  »ناپذير روحانيت روشن ضـمير      چهره تابناك مبارزات خستگي   «،  »دل  زنده«
، »مخـالف جـدي تحجـر و واپـسگرايي    «، »يار و پناه محرومـان   «،  »خوبان امين «،  »مجتهدي بزرگوار «
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يكـي از طرفـداران     «يـك كلمـه او را       و در   » فهميد  كسي كه با گوشت و پوست خود مبارزه را مي         «
  .ناميد» بديل اسلام ناب محمدي در عصر فريب و خودپرستي بي

بـديل اسـلام نـاب محمـدي،          االله خاتمي به عنوان يكي از حاميـان بـي           از آنجا كه معرفي آيت    
ها، ابعاد و مرزهاي اسلام نـاب محمـدي و تفكيـك آن از انـواع                  مستلزم پرداختن به مفهوم، ويژگي    

م انحرافي است، بنابراين در اين نوشتار در بخش نخست معنـا و خـصوصيات اسـلام حقيقـي و                 اسلا
سپس در بخش دوم، بـا توجـه بـه          . اسلام انحرافي به ويژه از ديدگاه امام خميني بررسي خواهد شد          

هـاي اسـلام    شود تا تبلور و تجلـي ويژگـي   چهارچوب نظري فراهم شده در بخش اول، كوشش مي   
در . االله خاتمي عيان و آشـكار گـردد    بعضي از ابعاد زندگي اخلاقي و سياسي آيت  ناب محمدي در  

  .گيري خواهد شد پايان نيز از موضوع نتيجه
  

  الف ـ مرزهاي اسلام حقيقي و اسلام انحرافي از ديدگاه امام خميني
  ـ تعريف خصوصيات اسلام آمريكايي1الف ـ 

 طوري كـه گـاهي دو برداشـت در تقابـل بـا              هاي گوناگوني از اسلام وجود دارد، به        برداشت
از آنجــا كــه اســلام حقيقــي و راســتين يكــي اســت، بــديهي اســت كــه . گيرنــد يكــديگر قــرار مــي

با توجه به ايـن مهـم، امـام         . هاي ديگر از آن، خارج از اسلام ناب و مغاير با آن خواهد بود               برداشت
هاي انحرافـي و   م حقيقي از اسلامخميني در دو سال آخر عمر خويش به طور جدي بر جدايي اسلا            

هـاي انحرافـي      و اسلام » اسلام ناب محمدي  «تحريف شده اصرار و تأكيد داشت و اسلام حقيقي را           
  1.ناميد» اسلام آمريكايي«را 

محتوا است كه عملاً هيچ مخالفتي با منافع          اسلام آمريكايي، اسلام تحريف شده متظاهرانه بي      
م آمريكايي اسلام عرضه و تقاضا است و آرمـان آن تعـديل ميـان               اسلا. مستكبران و طواغيت ندارد   

كنـد و مبتنـي بـر         داري رشـد مـي      اين اسلام انحرافي در يك سـاختار سـرمايه        . عرضه و تقاضا است   
گيـرد و در   اين اسلام يك اسلام فردگراست كه از فقه اجتماعي نشأت مي   . است» عقلانيت ابزاري «

 امـام خمينـي در   2.گـذارد  پـسند صـحه مـي     زمره يا فرهنگ عوام   بعد فرهنگي بر فرهنگ مبتذل و رو      
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  :كند طور معرفي مي را اين» اسلام آمريكايي«پيامي 
هــاي مــادي و معنــوي كــشورهاي اســلامي و  آري مـذهبي كــه وســيله شــود تــا ســرمايه «

 غيراسلامي در اختيار ابرقدرتها و قدرتها قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه ديـن از سياسـت                   
جداست؛ مخدر جامعه است، ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست؛ بلكه مذهبي است كه مردم مـا آن را   

  3 ».نامند مذهب آمريكايي مي
  :گويد در پيام ديگري امام در تجليل از هنرمندان متعهد، مي

آشـام و     داري مـدرن و كمونيـسم خـون         هنري زيبـا و پـاك اسـت كـه كوبنـده سـرمايه             ...«
درد و  م رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومايگي، اسلام مـرفهين بـي             نابودكننده اسلا 

  4».در يك كلمه اسلام آمريكايي باشد
شود كه اسـلام آمريكـايي      از پيام امام به هنرمندان و ساير پيامها و سخنرانيهاي وي آشكار مي            

اسلام تحجـري يـك نـوع       . شود  يها نمايان م    ها و ليبرال    مĤبان، التقاطي   در اسلام متحجرين و مقدس    
اسلام نخبگاني است كه در تاريخ نخبگان سنت ايراني ريشه دارد و يك نوع تعامل سياسي ـ دينـي   

اين تعامل به . يابد تبلور مي» شاه شيعه«است كه از صفويه تا پيش از انقلاب وجود داشته و در مقوله        
 حوزه و علماء با دربار درآمد و موجب         هايي از   ويژه در دوره پهلوي به شكل همكاري ميان قسمت        

اي نيـز بـه       اي به همكاري با حكومـت پهلـوي و عـده             ميان روحانيت شد؛ دسته     اشتقاق و دودستگي  
ها و خصوصي كردن حوزه ديـن      مشي گروه اول بردن دين به پستوي خانه       . مخالفت با آن پرداختند   

  5.گذاشتند» اسلام ولايتي«م اسلام خود را آنها نا. و فقط تأكيد بر فقه و باب طهارت و نجاسات بود
براي مثال در . هاي مختلف سعي در معرفي و شناساندن اين گروه نمود           امام خميني به مناسبت   

  :كند پيامي خطاب به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور آنها را چنين توصيف مي
دانستند و سر   سياست جدا مي   نماهايي كه قبل از انقلاب دين را از         اي ديگر از روحاني     دسته«

ساييدند يك مرتبه متدين شده و به روحانيون عزيز و شريفي كه براي اسلام                به آستانه دربار مي   
  6».آن همه زجر و آوارگي و زندان و تبعيد كشيدند تهمت وهابيت و بدتر از وهابيت زدند

  :فرمايد و در جايي ديگر مي
هـاي علميـه    در حـوزه . ا هم كم نبودند و نيستند   نما و تحجرگر    روحانيون وابسته و مقدس   «

اي بـا ژسـت    امـروز عـده  . هستند افرادي كه عليـه انقـلاب و اسـلام نـاب محمـدي فعاليـت دارنـد                
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اي غيـر از ايـن        زننـد كـه گـويي وظيفـه         مĤبي چنان تيشه به ريشه دين و انقلاب و نظام مي            مقدس
  7».هاي علميه كم نيست نمايان احمق در حوزه خطر تحجرگرايان و مقدس. ندارند
هاي ديگر، امام اين گروه را به شدت مورد انتقاد و حمله قرار داده، آنها        ها يا سخنراني    در پيام 

فروشي و فساد و فحـشا و فـسق و حكومـت ظالمـان                كند كه تا ديروز مشروب      را افرادي خطاب مي   
اي   انقـلاب اگـر در گوشـه   دانـستند ولـي بعـد از      را مفيـد و راهگـشا مـي       ) عج(براي ظهور امام زمان   

تـا ديـروز مبـارزه را حـرام كـرده بودنـد و در               . دهنـد   خلاف شرعي رخ دهد فرياد وا اسلاما سر مي        
بحبوحه مبارزات، تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا اعتصاب چراغاني نيمه شعبان را به نفـع شـاه                    

ر در شـكوه از عملكـرد متحجـرين امـام      بار ديگ ـ8.اند تر از انقلابيون شده   بشكنند ولي امروز انقلابي   
  :گويد مي

هرگز، . ديني را تنها اغيار به روحانيت زده است گمان نكنيد كه تهمت وابستگي و افتراي بي«
در شـروع   . تـر از اغيـار بـوده و هـست           ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب كـاري         

شنيدي كه شاه شيعه       بلافاصله جواب مي   خواستي بگويي شاه خائن است      مبارزات اسلامي اگر مي   
كس قدرت اين را نداشت كـه   دانستند و هيچ نماي واپسگرا همه چيز را حرام مي        اي مقدس   عده! است

خون دلي كه پدر پيرتان از ايـن دسـته متحجـر خـورده اسـت هرگـز از                   . در مقابل آنها قد علم كند     
  9».هاي ديگران نخورده است فشارها و سختي

اي كه اين گروه ضدمبارزه به نهضت اسـلامي وارد كردنـد              نظر امام خميني ضربه   همچنين از   
  :هاي طاغوت و عوامل آن بود تر از ضربه تر و سهمگين به مراتب خطرناك

نماها از ميـدان      هركس صد در صد معتقد به مبارزه نبود زير فشارها و تهديدهاي مقدس            ... «
توان در مقابل تـوپ   با گوشت و پوست نمي   «و يا   » تشاه سايه خداس  «ترويج تفكر   . رفت  به در مي  

جواب خـون مقتـولين را چـه        «و يا   » ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم      «و اين كه    » و تانك ايستاد  
الـسلام    حكومت قبل از ظهور امام زمان عليه      «كننده    تر شعار گمراه    و از همه شكننده   » دهد  كسي مي 

شد بـا نـصيحت و        كلات بزرگ و جانفرسايي بودند كه نمي      و هزاران إن قلت ديگر، مش     » باطل است 
  10».مبارزه منفي و تبليغات جلوي آنها را گرفت

هـاي آنهـا را    با مروري بر مواضع و ديدگاه امام خميني درباره ايـن گـروه، مهمتـرين ويژگـي      
  :توان به صورت زير خلاصه كرد مي

  ت قرار دادنقضاوت سطحي و بدون تعمق و ظواهر امور را ملاك قضاو. 1
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  زدن تهمت و افترا به طرفداران اسلام راستين. 2
  داشتن چهره به ظاهر مقدس و ايماني. 3
  كارشكني در راه مبارزه با رژيم شاه و دشمني با نظام جمهوري اسلامي پس از پيروزي انقلاب. 4
  11.رياكاري و تغيير چهره. 5

امام خمينـي در تبيـين و افـشاي         .  است »اسلام التقاطي «چهره ديگر اسلام انحرافي آمريكايي،      
  :كند طور بيان مي چهره حاميان آنها اين

هـاي ديگـر فقـط يـك          كردند اسلام هم مثل مـسلك       اينها نشناخته بودند اسلام را، خيال مي      «
راه باطـل و    ... هاي شيطاني سياسي، اين مردم را از        مسلك سياسي است كه بشود اينها با آن بازي        

اينان با تفسير انحرافي چند جمله و چند آيه، آيات و جملات صريح را              .. 12.شنداز نور به ظلمات بك    
نمايند و در حقيقت تمسك به قرآن  كه مخالفت واضح با مرام انحرافي و التقاطي آنان دارد انكار مي    

البلاغه براي كوبيدن اسـلام و قـرآن اسـت تـا راه را بـراي رهبـران غربـي و شـرقي خـود                         و نهج 
  13».بازكنند

  :كند امام در جاي ديگر اين گروه را چنين معرفي مي
داند اسلام با سين است يا با صاد،  ها اين است كه يك آدمي كه از اسلام نمي يكي از مصيبت «

زنـد و     خوانـد و داد مـي       رود پيش جوانان مـي      دارد و مي    يك كلمه را برمي   ... اطلاع است   از اسلام بي  
  14».كند ه يك كاري ميزند و جوانها را وادار ب فرياد مي

شود كه عقايـد آنهـا بـا          در مجموع از مواضع امام درباره اين گروه و عملكردشان آشكار مي           
اصول اسلام در تضاد بوده، نسبت به اسلام و معارف آن گزينشي برخورد نموده و در پي باز كردن                

  .راه استعمارگران شرق و غرب در ايران بودند
امـام خمينـي گرچـه بنـا بـر       . اسـت » هـا   اسـلام ليبـرال   «مريكـايي،   آخرين مظهر و نماد اسلام آ     

هـايي    ملاحظاتي در آغاز پيروزي انقلاب از جمله حسن ظن ياران خود نسبت به اين جريان، پـست                
هاي شاخص آنها واگذار نمود ولي پس از گذشـت ده سـال از پيـروزي انقـلاب اعـلام                      را به چهره  

  :كرد كه اين اقدام درست نبوده است
كـنم كـه      ن امروز بعد از ده سال از پيروزي انقلاب اسلامي همچون گذشـته اعتـراف مـي                م«

  ها و امور مهمه كشور به گروهي كه عقيـده خـالص و             بعض تصميمات اول انقلاب در سپردن پست      



  نهشصت و شماره / 111
  
  
  

  
  

                  امام خميني در پيام تسليت خود وي را روشنفكري متدين، مجتهـدي بزرگـوار، يـار و 
بديل اسلام نـاب       تحجر و واپسگرايي و يكي از طرفداران بي        پناه محرومان، مخالف جدي   

  محمدي در عصر فريب و خودپرستي ناميد
  
  

اند، اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن بـه راحتـي از ميـان                 واقعي به اسلام ناب محمدي نداشته     
حديد و  گرچه در آن موقع هم من شخصاً مايل به روي كار آمدن آنان نبودم ولي بـا صـلا                  . رود  نمي

تأييد دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم كه آنان به چيـزي كمتـر از انحـراف انقـلاب از             
  15 ».كنند تمامي اصولش و هر حركت به سوي آمريكاي جهانخوار قناعت نمي

بينـد و معتقـد بـه        از نظر امام اين گروه اسلام را در حد مسائل شخـصي بـين بنـده و خـدا مـي                    
 دخالت روحانيـت كـه بايـد غـرق در معنويـات و مقدسـات باشـد در        16ست استجدايي آن از سيا   

طـرح شـعارهاي تنـد و گزنـده از           17.شـود   سياست، موجب از بين رفتن قداست دين و روحانيت مي         
» اشـغال لانـه جاسوسـي     «و  » مقابلـه بـا عـراق     «و اقـدام    » نه شرقي نـه غربـي     «،  »مرگ بر آمريكا  «قبيل  

از مـسير   » عقلانيـت ابـزاري   «ابراين، اين جريان انحرافي نيز با تكيه بر          بن 18.نادرست و گمراهي است   
  .انديشيد اصلي اسلام و انقلاب دور شده بود و به رفاه و راحتي مي

  هاي اسلام ناب محمدي ـ تعريف و ويژگي2الف ـ 
اسلام ناب محمدي اسلامي است كـه از نظـر امـام خمينـي در مقابـل اسـلام آمريكـايي قـرار          

. كـرد    وي از هر فرصتي براي دعوت اقشار مختلف مردم به اين اسلام حقيقي استفاده مـي                .گيرد  مي
  :كند براي مثال در پيامي ضمن دعوت اين اسلام، آن را چنين توصيف مي

هـاي اسـلام نـاب        ام به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد به استواري پايه            فرزندان عزيز جهادي  «
اسلامي كه غرب و در رأس آن آمريكـاي جهـانخوار و   : لم ـ است االله عليه و آله و س محمدي ـ صلي 

اسـلامي كـه پرچمـداران آن    . شرق و در رأس آن شوروي جنايتكار را به خاك مذلت خواهد نـشاند  
انـد و     بهره بـوده    هميشه از مال و قدرت، بي     ... پابرهنگان و مظلومين و فقراي جهانند و دشمنان آن        

  19 ».هنرند مداران بازيگر و مقدس نمايان بي گر و قدرت هدشمنان حقيقي آن زراندوزان حيل
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امام در جاي ديگر به نحو احسن تعارض و تقابل اسلام ناب محمدي را با اسلام آمريكـايي و      
  :هاي آن نشان داده است شاخه

شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپسگرايي قيام كردنـد و                   «
داري، اسلام التقاط و در يك  اب محمدي را جايگزين تفكر اسلام سلطنتي، اسلام سرمايه   فكر اسلام ن  

  20».كلمه اسلام آمريكايي كردند
اسـلام سياسـت و حكومـت    . از نظر امام، اسلام ناب محمدي جامع همه نيازهاي انـسان اسـت   

 بـه همـين دليـل    ستيز است و با ستمگران و طاغوتيان سازش نـدارد،        ظلم. است و فقط عبادت نيست    
  :كند روحانيت اصيل و واقعي در برابر كفر و شرك هرگز سازش نمي

هايمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالاي دار برند، اگر زنـده زنـده                 اگر بند بند استخوان   ... «
مان را در جلوي ديدگانمان به اسارت و  هاي آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستي در شعله

  21 ».كنيم نامه كفر و شرك را امضاء نمي برند، هرگز امانغارت 
از نظـر امـام     . همچنين اسلام ناب محمدي، اسلام عمل به تكليف و انجام وظيفـه الهـي اسـت               

. غلبه بـا حـق و باطـل زهـوق اسـت           . خميني مسلمان واقعي چه پيروز شود و چه نشود غلبه با اوست           
اگر به تكاليف خود عمل كنـد، نبايـد از          . ظاهري باشد بنابراين مسلمان حقيقي نبايد نگران شكست       

  .شكست ترس و هراسي به دل راه دهد
ها و مشكلات در راه انجام وظيفـه از ديگـر خـصوصيات اسـلام نـاب محمـدي         تحمل سختي 

  :از نظر امام خميني، پرداخت بهاي استقلال و آزادي بسيار گران و سنگين است. است
شـد    شديم، ممكن بود امنيت و رفاه ظاهري درست مي          ها مي   درتاگر ما تسليم آمريكا و ابرق     «

گرديد ولي مسلماً استقلال و آزادي و شرافتمان از بين            هاي ما پر از شهداي عزيز ما نمي         و قبرستان 
هاي كافر شويم تا بعضي چيزها ارزان شـود           توانيم نوكر و اسير آمريكا و دولت        آيا ما مي  . رفت  مي

  22».؟ هرگز، ملت زير بار اين ننگ نخواهد رفت و تن به اين ذلت نخواهد دادو شهيد و مجروح ندهيم
هاي امام براي شناخت اسلام ناب محمدي، شـناخت پيـروان صـديق آن            يكي ديگر از ملاك   

بـا توجـه بـه      . انـد   به نظر امام عمده پيروان اسلام حقيقي، از طبقات مستضعف و رنـج كـشيده              . است
توان موضع اسلام نـاب محمـدي را در بعـضي از              بندي مي   يك جمع هاي دين، در      گستردگي حوزه 

  :محورها و ابعاد به شرح زير احصاء كرد
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نگـري   گري و جمود و سطحي شناسي و اعتقادات، اسلام ناب با هرگونه قشري       در بعد دين  . 1
مهـر  و ظاهربيني مخالف است و همواره با نقد و نظر و پويايي و شكوفايي موافق است و هيچگاه با                    

هـاي صـحيح و    پردازد؛ بلكه ضـمن پايبنـدي بـه سـنت        هاي نونمي   تكفير و تفسيق به مبارزه با انديشه      
امـام  . دهـد   اصولي، پيوسته نقد و نظر، همراه با برهان و اسـتدلال را مـورد تأييـد و تأكيـد قـرار مـي                      

اي  كنـد چگونـه عـده       خميني با توجه بـه ايـن جنبـه از اسـلام نـاب محمـدي اسـت كـه گلايـه مـي                       
كردند و آن     نماي واپسگرا در حوزه با ياد گرفتن زبان خارجي و فلسفه و عرفان مخالفت مي                مقدس

اي آب نوشيد، آن      دانستند به طوري كه وقتي فرزندش مصطفي از كوزه          را كفر و شرك و گناه مي      
نـده   از نظر امام ادامه اين روند وضعيت قرون وسـطي و كليـساهاي آن را ز            23.كوزه را آب كشيدند   

  .كرد مي
شود، بلكه ضـمن   در حوزه فقه شناسي و احكام عملي نيز صرفاً به ظواهر احكام بسنده نمي       . 2

حفظ ظواهر و پايبندي و عمل به احكام ظاهري شريعت به فلسفه احكام بلكه بـه اسـرار احكـام نيـز       
د جـواهري و در  و اجتها»  سنتي فقه«باره توجه به  رويكرد امام در اين . گيرد  توجه جدي صورت مي   

  .است» مكان«و » زمان«عين حال توجه به دو عنصر 
در حوزه مسايل سياسي و اجتماعي، اسلام ناب محمدي سياست و عبادت را در هم مدغم                . 3

در . كنـد  هاي زندگي فردي، حيات اجتماعي را نيـز فرامـوش نمـي           بيند و علاوه بر تأكيد بر جنبه        مي
جاد يك نظام عادلانه اجتماعي از طريـق اجـراي قـوانين و احكـام               ترين وظيفه انبياء اي     حقيقت، مهم 

همانطور كه قبلاً اشاره شد امام خميني بارها تفكر جدايي دين از سياست را نكوهش كرده و              . است
  24.داند نه اسلام حقيقي هاي استعمارگران مي آن را از انديشه

ن اسـلام نـاب محمـدي خـود را     ستيزي، مبارزه و حمايـت از محرومـان، پيـروا           در بعد ظلم  . 4
داننـد كـه از سـتمديدگان و محرومـان حمايـت و دفـاع كننـد و بـا سـتمگران و                         پيوسته موظف مي  
  :گويد باره مي امام خميني در اين. امان داشته باشند اي بي مستكبران مبارزه

 و  ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين    . ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم         «
در وصـيت معـروف بـه دو فرزنـد        ) ع(همين وظيفه است كـه اميرالمـؤمنين      . دشمن ظالمين باشيم  
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 دشمن سـتمگر، و  25.»و كونوا للظالم خصماً و للمظلوم عونا«: فرمايد دهد و مي بزرگوارش تذكر مي 
  26 ».ياور و پشتيبان ستمديده باشيد

سنخ قول و سخن نيـست بلكـه از سـنخ     ـ در رابطه با عبادت و انس با معبود، حقيقت دعا از  5
عبـادت عابـد،    . كنـد   حال است كه اقوال و سخنان داعي از حالت روحي و دروني او حكايـت مـي                

بيانگر عبوديت او است وگرنه عبادت ظاهري بدون عبوديت، جزء ريا و نفاق نيست كه آن نيز عين 
  .كفر و شرك است

 اخلاقي و پيراسـتن از رذايـل اخلاقـي و           ـ در قلمرو اخلاق و عرفان، كسب فضايل و مكارم         6
هاي روحي جزء لوازم عملي اسلام ناب است و تقواي عملي و سـيره و سـلوك معنـوي و                      كدورت

ميـزان  . شـود  تعالي روحي و عرفان عملي همراه با عرفان نظري از اهـداف جـدي آن محـسوب مـي         
  . و اعتقاد قلبي آدمي استپايبندي به اصول اخلاقي و عملي در واقع، حاكي از ميزان باورداشت

گيرد تنها در شـعار و        بدين ترتيب، اسلام ناب محمدي كه در مقابل اسلام آمريكايي قرار مي           
شود بلكه لازمه تحقق آن در آدمي، پايبندي عملـي و اخلاقـي بـه رفتـار و اعمـال                      ادعا خلاصه نمي  

توانـد   ايمـان نيـز نمـي   بخش نيست و عمـل بـدون       به راستي كه ايمان بدون عمل صالح نجات       . است
اي از ايمان و عمل صالح و نيـت خيـر در              اسلام راستين آميزه  . سعادت بشر را تأمين و تضمين نمايد      

  .هاي زندگي فردي و اجتماعي است تمام حوزه
  

  االله خاتمي هاي اسلام ناب محمدي در آيت ب ـ تجلي و تبلور ويژگي
هاي اسلام نـاب       شدن مفهوم و ويژگي    اكنون با ارائه چهارچوب مفهومي پيش گفته و روشن        

هاي مختلف و مقايسه آن با اسلام انحرافي آمريكـايي، بـستر و زمينـه لازم                  محمدي در ابعاد و زمينه    
. براي پرداختن به منش و شخصيت يكي از پيروان و طرفداران راستين اسلام ناب فراهم شده اسـت                 

االله خـاتمي     هاي اسلام نـاب در رابطـه بـا آيـت            ژگيها و ابعاد يا وي      از آنجا كه پرداختن به تمام جنبه      
تـرين    كوشـد تـا بعـضي از مهـم          گنجـد، نگارنـده مـي       گسترده است و در حوصله ايـن نوشـتار نمـي          

  االله خاتمي در زندگي فردي، اجتمـاعي و سياسـي آن مرحـوم           هاي شخصيتي و رفتاري آيت      ويژگي
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      لام آمريكايي در اسـلام متحجـرين و   شود كه اس  از پيامها و سخنرانيهاي امام، آشكار مي
  شود ها نمايان مي ها و ليبرال نمايان، التقاطي مقدس

  
                  عبادت عابد، بيانگر عبوديت اوست وگرنه عبادت ظاهري بـدون عبوديـت، جـز ريـا و 

  نفاق نيست
  
  

كه متبلوركننده اسلام ناب محمدي است را، با توجـه بـه چهـارچوب و محورهـاي تعيـين شـده در                   
  .ي، توصيف و تبيين نمايدبحث قبل

  نگري بيني، آزادانديشي و مقابله با قشرگري و سطح ـ روش1ب ـ 
االله خاتمي، بـه اقـرار دوسـت و دشـمن،             ترين خصوصيات فكري و اعتقادي آيت       يكي از مهم  

وي ضمن تعبد به ظواهر شـرع، كوشـيد تـا بعـد        . منشي او بود    افق فكري وسيع و بلندطبعي و بزرگ      
توصيفاتي كه امام خميني در پيـام تـسليت خـود           . اي پنهان و باطني دين را برملا كند       عقلاني و زواي  

مخـالف بـا    «و  » روشـنفكري متـدين   «،  »ضـمير   روحـاني روشـن   «،  »دل  زنده«: براي آن مرحوم از قبيل    
  . به خوبي گوياي اين واقعيت است27به كار برده است» تحجر و واپسگرايي

تـوان در انبـوهي از اظهارنظرهـا،          دانديشي خـاتمي را مـي     بيني و آزا    اين خط تمجيد از روشن    
فاضل ميبـدي در پيـشگفتار   . هاي ارادتمندان و دوستداران وي مشاهده كرد    ها و گفته    ها، نوشته   بيانيه

كوشيد تا با فانوس تابناك انديشه دينـداري و           كند كه مدام مي     اثر خويش، وي را شخصيتي ياد مي      
تـارك ديـن را فروشـويد و ايـن وارونـه پوسـتين جهـل و جمـود و         هاي نشسته بـر      آزادگي، تيرگي 

اي، رهبـر   االله خامنـه   آيـت 28.اند، درآورد   تعصب كه بر قامت دين لطيف و رحيم خداوندي پوشانده         
نظام، معتقد است كه از لحاظ بينش اجتماعي و فهم سياسي و احساس مسئوليت سياسي و اجتماعي                 
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نظيـري    هاي فكري و سياسي او يك فرد كم         معه و جريان  هاي موجود در جا     گيري  و تشخيص جهت  
حدوداً پنجاه سال داشت ولي بـه  ) االله خاتمي آيت(با وجود اين كه در سن نوزده سالگي ايشان       . بود

ديد و اين     كرد و حقايق و واقعيات را مي        اي، خاتمي مثل جوان پرشور فكر مي        االله خامنه   اعتقاد آيت 
 در تمام مسائل دورانديش و اهل نظـر و طـرح و      29.شد  او محسوب مي  يك نكته قوت و امتياز براي       

برنامه بود، نكات و مسايل را خوب توجه داشت و علاوه بر تقوا و علم، داراي درك سياسي خوبي        
فهميد كه راهكار چيست و اين براي يـك روحـاني كـه در شـهر كـوچكي مثـل اردكـان                    بود و مي  

االله فاضـل لنكرانـي نيـز در توصـيف ايـن         آيـت  30.يـز بـود   انگ  كند خيلي جالب و شگفت      زندگي مي 
چيزي كه از طرز تفكر ايشان براي من جالب بـود آن            ... «: گويد  خصلت مهم در مرحوم خاتمي مي     

نگري ايشان بود كه بـا ايـن كـه در يـك شـهر كـوچكي ماننـد اردكـان زنـدگي                         بيني و وسيع    روش
بيني را    ي بود كه من در كمتر روحاني اين روشن        بيني داراي يك امتياز خاص        كرد ولي در روشن     مي

المللـي را     مسائل سياسي و مسائل بين    «گويد    االله مصباح نيز در توصيف او مي         آيت 31».ملاحظه كردم 
  32».توانست در موارد مختلف موضع متناسب  اتخاذ كند كرد و مي خوب درك مي

. انـد   ين ويژگي پـدر تأكيـد نمـوده       هاي خويش بر ا     ها و گفته    فرزندان آن مرحوم نيز در نوشته     
به ويژه بارها دربـاره روحيـه آزادانديـشي و روشـنگري و             ) جمهور پيشين   رئيس(سيدمحمد خاتمي   

، »داري و آزادگـي     دين«اي به نام      براي مثال در مقاله   . بيني پدرش قلم زده و سخن گفته است         روشن
داشت و  گري را بزرگ مي زار بود انديشهديني و بدكاري بي به همان اندازه كه وي از بي   «: نويسد  مي

اي را    نگريـست و حتـي اگـر انديـشه          به انديشه، از هركس و درباره هـر چيـز، بـه ديـده احتـرام مـي                 
انگيـز داشـت و البتـه كـه نقـد انديـشه را نيـز همـواره                    اي شـگفت    پسنديد در تحمل آن حوصله      نمي
به نظر مـن آنچـه آن       «: كند كه   قيد مي  در جاي ديگري از همين اثر، سيدمحمد خاتمي          33».ستود  مي

كنـد، ايـن      بزرگوار را در ميان همگنان عالم و سالك روحاني و غيرروحاني به درجـات ممتـاز مـي                 
خواهي است با فرزانگي تـوأم كـرده          هاي دينداري و دين     است كه اين همه را كه از بارزترين نشانه        

خـواهي اسـت و    أم بـا آزادگـي و آزادي  ورزي تـو  بود و مراد من از فرزانگي، خردمنـدي و انديـشه        
   از نظـر محمـد خـاتمي،       34».كننده شخصيت او حاصل التقاي اين دو گوهر تابناك است           فروغ خيره 
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هاي تازه جستجوگر بود و در حوزه آثـار دينـي هـر پديـده و انديـشه نـو را                       پدرش نسبت به انديشه   
كـرد و بـه ايـستادگي در برابـر            نديشيدن تـشويق مـي    پذيرفت و همواره ديگران را به خواندن و ا          مي

  35.داد ستيز از سوي ديگر فرمان مي پرستان انديشه رژيم وابسته ضدآزادي از يك سو و سنت
به دليل همين نگاه و روحيه، آن مرحوم يكي از طرفداران سرسخت لزوم تحول در بنيان نهاد                 

شناس، همواره مقدم روحانيون جوان و   زمانبين و روحانيت بود و چشم به راه نسلي متفكر و روشن    
داشت و خواستار تحول و نوسازي از درون سازمان روحانيت بـود   مند را گرامي مي  مستعد و انديشه  

  36.تا مبادا جبرزمانه از بيرون بنياد آن را برافكند
هـا رو بـه رو اسـت و بـا             دانست در كدام جهان و بـا كـدام واقعيـت            او روشنفكري بود كه مي    

مريدبازان فريبكار كه با هر انگيزه، مدعي توليت انحصاري دينند، اما، دين را وسيله دنيـاي تنـگ و     
  37.كوبيد اي نداشت بلكه در خلوت و جلوت شيوه و منش آنان را مي اند، ميانه تاريك خود كرده

كيد علاوه بر محمد، دختران آن مرحوم، فاطمه و مريم خاتمي، نيز بر اين صفت ممتاز پدر تأ                
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دربـاره  : جان پاك «: و مريم در متن ديگر به اسم      » حماسه جاويد «: فاطمه در متني با عنوان    . اند  كرده
اند كه او باروري دين  آن مرحوم را از مخالفان سرسخت تحجر و جمود ياد نموده، تذكر داده   » پدر

ژه فاطمه يـادآوري    به وي . دانست  هاي مخالف و پاسخگويي مستدل به آنها مي         را در برتابيدن انديشه   
توانـست نظـر خـود را بيـان دارد و وي بـا                اي، مـي    هـيچ واهمـه و دغدغـه        كند كـه هـركس، بـي        مي

ديـد، بـا    سپرد و اگـر نظـري را مخـالف برداشـت خـود از اسـلام مـي        رويي به آنها گوش مي  گشاده
 ضـد فـرد يـا    هرگز بـر  در مسؤوليت امام جمعه ـ چه در اركان و چه در يزد  ـ . داد استدلال پاسخ مي

ارگاني سخن نگفت زيرا اعتقاد داشت كه مسؤولان بايد در انجام وظايف خود آزاد باشـند و امـام                   
در عـين حـال بـا       . جمعه فقط بايد به راهنمايي آنها بسنده كند و ناظر بـر حـسن اجـراي امـور باشـد                   

 مـردم   بيني خاصي كه داشت اگـر اقـدامي را خـلاف مـصالح اسـلام و                 درايت و تيزهوشي و روشن    
  38.پرداخت ديد، با نصيحت و استدلال استوار به حل آن مي مي

بينـي و آزادانديـشي او    ها هم پس از رحلت ايشان، خاتمي را، به ويژه خصلت روشـن   روزنامه
االله   آيت«: در مطلبي با عنوان   ) 6/8/69(براي مثال در روزنامه اطلاعات      . را، مورد ستايش قرار دادند    

قيد شد كه او شخصيتي بود كه به شدت خواهان استقلال و اتكاء به خود    » دمخاتمي، مرد خدا و مر    
آورد و آن انـدازه آزاده بـود كـه بـه همـه                افتاد، فرياد برمـي     كرد، راه مي    خود بود كه فكر مي    «: بود

يا روزنامه جمهوري   » .داد و براي اظهارنظر افراد احترام قائل بود         اجازه اظهارنظر و بيان عقيده را مي      
ناپـذير    االله خاتمي چهره تابنـاك مبـارزات خـستگي          آيت«: در نوشتاري با عنوان   ) 17/9/67(سلامي  ا

هايي كه بـه انقـلاب     ها و جناح    كند كه همه گروه     معرفي مي » روشنفكري متدين «، وي را    »روحانيت
ي در توانـستند بـه ديـدارش بياينـد و نظريـات خـود را ابـراز دارنـد و او سـع                و امام ايمان داشتند مي    

در مـتن   ) 21/9/67(همچنـين روزنامـه اطلاعـات       » .نزديك نمودن مواضع آنها بـه يكـديگر داشـت         
يك روحاني بـزرگ بـا فكـر      «او را   » ضمير  آيتي از روحانيت روشن   : االله خاتمي   آيت«: ديگري با نام  

  .كند توصيف مي» و شخصيتي كه همواره با متحجرين در جنگ است» روشن
كنـد كـه      ز در بيانيه مربوط به ارتحال خاتمي، ايشان را مردي ياد مي           مجمع روحانيون مبارز ني   

... اي كـه در مـسائل سياسـي داشـتند،      با توجه به پشتوانه فقهي و اعتقادي و روشـنفكري و تيزبينـي       «
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هـاي انقـلاب و مـردم در پـيچ و خـم               ظرافت مقابله با دشمنان را شناخته، بـر حفـظ اصـول و ارزش             
  39».ورزيد  ميسخت دنياي سياست اصرار

  
  ـ مجاهدات اجتماعي و مبارزات سياسي2ب ـ 

االله خاتمي در كنار انجام امور عبادي، از توجه به مسائل اجتمـاعي و سياسـي نيـز غفلـت                    آيت
وي هميشه در صحنه    . گردد   باز مي  42 و   41در واقع حضور او در صحنه سياسي به سالهاي          . نداشت

عالمـان و انقلابيـون پـس از مـشروطه را خـوب             . ديـك داشـت   بود و با انقلابيـون راسـتين رابطـه نز         
هـايي بـود كـه رضـاخان          او ناظر آزارها و سختي    . با آنان ديدارها و گفتگوها داشته بود      . شناخت  مي

االله سيدحسن مدرس و ديگـر روشـنفكران زمـان بـه وجـود                هاي انقلابي و مرحوم آيت      براي مذهبي 
اش كه به قلم خود وي نگاشته شده است با توجه به عجب               االله خاتمي در بيوگرافي      آيت 40.آورد  مي

اش   هـاي اجتمـاعي و سياسـي        هايي از فعاليـت     زياد و تنفر شديد از ريا و خودتعريفي، فقط به گوشه          
  :نويسد در جايي از بيوگرافي مي. كند اشاره مي

 ـ  هايي را كـه از طـرف امـام مـي             خرداد، من رابط بودم و اعلاميه      15در رابطه با    « د پخـش   آم
بـه همـين خـاطر تبليغـات خـوب          . در اردكان بحمداالله سازمان امنيت به آن صورت نبود        . كردم  مي

شـعبان جـشن    هايي مثلاً نيمـه   گرفت و فشار نبود، در مدارس عمومي وقتي به مناسبت           صورت مي 
آمدنـد وقتـي ايـن سـخنان را           گفتيم و افرادي كه از تهـران بـه آنجـا مـي              گرفتند ما سخناني مي     مي
زديد الان در زندان و در حال         گفتند اگر شما يك ثلث اين سخنان را در تهران مي            شنيدند به ما مي     مي

  41».شكنجه بوديد

كند    خرداد و اوج گرفتن انقلاب اشاره مي       15در جاي ديگر از اين بيوگرافي وي به جزئيات          
آمد  ام برمي  كه از عهدهنويسد كه به عنوان يك روحاني وظايفي را به عهده داشتم و در حدي و مي

همچنـين  . كـرديم   نمـوديم و طومـار صـادر مـي          هايي را پخش مـي      كردم از جمله اعلاميه     فعاليت مي 
هايي را در رابطه بـا مـردم         كند كه پس از انقلاب نيز فعاليت        ايشان در شرح حال خود، يادآوري مي      

بـه ويـژه در جايگـاه امـام         و انقلاب از قبيل شركت در مجالس و رهبري تظاهرات و حضور در آن               
  42.جمعه داشته است
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هاي روش مبارزه او، دستيابي به هدف بدون تحمل كمتـرين هزينـه و صـدمه                  يكي از ويژگي  
در جريـان مبـارزه     . كـرد   در واقع او در عين شجاعت، بسيار پخته و با منطق و درايت عمل مـي               . بود

ه بدون كمترين تلفات انساني و مالي دست منفي وي بر ضد بهائيان در اردكان به تمام اهداف مبارز          
در روند و مسير مبارزات مردم اردكان عليه رژيم شاه، با وجود تظاهرات گـسترده و حـضور                  . يافت

هاي تند و گزنده بر ضد رژيم در مساجد و در  تمام اقشار مردم در آن و برگزاري جلسات سخنراني
در . ردكان شـهيد و چنـد نفـر مجـروح شـدند           جريان به پايين كشيدن مجسمه شاه فقط يك نفر درا         

حالي كه اگر هوشياري، نفوذ، زيركي و درايت ايشان نبود قطعاً آمار شهدا و مجروحان خيلي بيشتر 
  :طور بيان شده است هاي ساواك، نقش وي در مبارزات مردمي اين در يكي از گزارش. بود

 نوزدهم ارديبهشت گردانندگي و االله خاتمي اردكاني كه در مراسم دهم فروردين و         سيد روح «
ضمناً ذيل . باشد رهبري مجلس فوق را در يزد و اردكان داشته با شيخ محمد صدوقي نيز فاميل مي

هاي مربوط به برگزاري مجالس فوق در يزد و اردكان را امضا نموده و با اين كـه كهولـت                      اعلاميه
در همـه امـور بـا شـيخ محمـد           . تسن دارد، معهذا از عناصر فعال و محرك مراسم فوق بـوده اس ـ            

به انارك نائين رفته و از تبعيدشدگان       ...... صدوقي مشورت نموده و حتي چند مرتبه نيز به اتفاق           
اينك در صورت تصويب، يا مشاراليه از منطقه يزد تبعيد گردد يا            . قم بازديد و ملاقات نموده است     

  43».يب دادگاه نظامي قرار گيرداينكه با بازرسي از منزل وي با مدارك مكشوفه تحت تعق
هـاي اجتمـاعي و       آري كهولت سن و ناتواني جسمي مانع از آن نشد كه وي دست از فعاليت              

جمهـور بـود مبنـي بـر          به محض شنيدن پيام مقام رهبري در آن زمان كه هنوز رئيس           . سياسي بردارد 
 مـصمم و مـشتاق   هـا، آن پيرمـرد نـاتوان ولـي      ضرورت حـضور ائمـه جمعـه و روحـانيون در جبهـه            

االله   خـود آيـت   . ها رساند و به دلداري و تفقد از رزمندگان اسلام پرداخت            سراسيمه خود را به جبهه    
  :كند طور بيان مي اي قصه را اين خامنه

ايشان گفتند كه من آمدم جبهه هم براي ديدن رزمندگان هم براي ديدن تو و گفتند تا پيام                  ... «
مـن واقعـاً بـه      .  كنم و اين در حالي بود كه ايشان مريض بودنـد           تو را شنيدم تصميم گرفتم حركت     

  44».كرد كه ايشان بتوانند راه بيفتند از يزد بيايند به جبهه ذهنم خطور نمي
به هر حال وي نسبت به رزمندگان، بسيجيان و ارتشيان و كليه اشخاصي كه در طول اين چند                  

  45.كرد شت و ابراز محبت ميها شركت داشتند علاقه شديدي دا ساله جنگ در جبهه
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          گيـرد تنهـا در شـعار و ادعـا             اسلام ناب محمدي كه در مقابل اسلام آمريكايي قرار مي
  شود بلكه لازمه تحقق آن در آدمي، پايبندي عملي و اخلاقي است خلاصه نمي

  
   دانست در كدام جهان و با كـدام واقعيتهـا            روشنفكري بود كه مي   ] االله خاتمي   آيت[ او
اي   اند ميانه   بروست و با مريدبازان فريبكار كه با هر انگيزه، مدعي توليت انحصاري دين            رو

  نداشت
  
  

همچنين نسبت به مبارزاني كه از طرف رژيم شاه به گوشه و كنـار كـشور تبعيـد شـده بودنـد       
رفـت، بـا آنهـا        با وجود ضعف جسمي با اشتياق تمام به ديدن آنها مـي           . علاقه و توجه وافري داشت    

داد و در حـد       شان مي   داشت، روحيه   كرد و غمها را از دلشان برمي        نشست و صميمانه درد دل مي       يم
اي بـود كـه در حـول      خامنه االله  يكي از خيل اين ديدارشوندگان آيت     46.كرد  توان به آنها كمك مي    

  :كند  ميخود ايشان داستان اين ديدار را چنين تعريف.  در ايرانشهر تبعيد شده بود56 ـ 57سالهاي 
يك روز ديـدم كـه آقـاي خـاتمي از     ) ... 56 ـ  57سال (وقتي كه من تبعيد بودم در ايرانشهر «

اردكان با اتومبيل با يكي دو نفر ديگر از دوستانشان آمده بودند براي ديدن من، به قـدري تعجـب                    
  47»...كردم و به قدري شرمنده شدم كه اين پيرمرد اين همه راه آمده است

اتمي در كنـار مبـارزه سياسـي، هرگـز اصـل مقاومـت در برابـر ظلـم و كمـك بـه                        االله خ   آيت
طور كه امام در پيام تسليت خود بيان  او همان. بيچارگان و دستگيري از مستضعفان را فراموش نكرد

تكلف او اسـت كـه در         داشت، يار و پناه محرومان بود و بهترين گواه و مدرك، زندگي ساده و بي              
  .اي به آن خواهد شد له اشارهبخش ديگري از مقا

  ـ سجايا و فضايل اخلاقي3ب ـ 
هايي كه خاتمي را به حق يكي از پيروان راستين اسلام ناب محمـدي سـاخته             از ديگر ويژگي  
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كمتر كسي استكه از خاتمي بگويد ولي بتواند اراده و ميل           . بود، فضايل و سجاياي اخلاقي او است      
اي، خـاتمي را از       االله خامنـه    آيـت . ش از اخلاق وي كتمان نمايد     اش را مبني بر تمجيد و ستاي        دروني

اي توصـيف     داند ودر اظهارنظر خود نـسبت بـه او، خـاتمي را مـرد وارسـته                 نظير مي   نظر اخلاقي كم  
  : كند كه مي

نسبت به ساير روحانيون تفاوت داشت زيرا تمام روحانيون به هر حـال يـك ملاحظـات و                 «
اش بـاز بـود و همـه          در خانـه  . ر حالي كه خاتمي اصلاً اينجـور نبـود        تقيدات و محظوراتي دارند د    

آري او حتي ملاحظات معمولي كه بعضي جاها لازم اسـت،           . توانستند به راحتي داخل آن شوند       مي
در معاشـرت   . اعتنا به زخارف دنيوي بـود       خيلي باصفا، خيلي روراست، خيلي بي     . كرد  رعايت نمي 

ديـد كـه مجـذوب ايـن          قدر صفا و محبت و صميميت در ايشان مي        انسان آن . هم يك مرد عجيب بود    
  ».شد خصوصيات او مي

  :گويد اي در ادامه مي االله خامنه آيت
واقعاً من در عالم دوستي و ارتباطات با دوستان كمتر كسي را ديدم كه بـه قـدر ايـشان از                     «

اش،   رفتارش، سادگي . داو عالم اخلاق بود، يك معلم اخلاق در عمل بو         . صفاي نفس برخوردار باشد   
  48».العاده بود اش، صميميتش، دلسوزيش فوق آلايشي اش، بي پيرايگي بي
يابـد و     االله تمركـز مـي      االله مصباح يزدي هم در توصيف او، بر خصوصيات اخلاقي آيـت             آيت

» اخلاص و صداقت  «و  » دستگيري از محتاج  «،  »العاده  تواضع فوق «ترين ويژگيهاي اخلاقي او را        مهم
  :نمايد كه مصباح اضافه مي. داند مي

توانم بگويم كه در عمرم كمتر با كسي برخورد كردم كه واقعاً مثـل ايـشان                  بنده به حق مي   «
ايشان حتي نسبت به خدمتگزاران دفترشـان هـم متواضـع         ... اين تواضع و فروتني را داشته باشد      

  49».كردند پاسگزاري ميداد ايشان با شرمندگي تشكر و س كسي مختصر كاري انجام مي. بودند
هـاي وي   حركت و گام. خواست براي مردم بود   خواست، هر چه مي     براي خودش چيزي نمي   

اهانـت  . هـاي او بـود    سـعه صـدر از ويژگـي    50.در جهتي بود كه بتواند منافع مردم را بـرآورده كنـد           
 بـا متانـت خاصـي    آميـز   هاي زشت و توهين    تافت و حتي بارها در مقابل نامه        ديگران را به خود برمي    

 در زنـدگي خـصوصي هرگـز بـه كـسي دسـتور       51.انـد  گفت كه از اين طريق مرا نصيحت كرده         مي
  تمـام كارهـاي  . پرداخـت  به كـشاورزي مـي  . رفت به مزرعه مي. كرد در كار منزل ياري مي   . داد  نمي
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 ـ           : االله العظمي صانعي     آيت  ه او زاهدي بود در متن اجتماع، او زاهدي بود آشناي به فق
  ايشان مجسمه اصالت و نجابت و تقوا و ايمان بود. اسلام و آشناي به موازين اسلامي

  
    االله خاتمي مردي كامل اسـت؛ متقـي و پارسـا و              آيت:  مرحوم حاج سيداحمد خميني
بازي تودهني زده است كه جرأت نزديك شدن بـه او را پيـدا                ريا و چنان به ريا و حقه        بي

  نكند
  
  

 كه در آن سكونت داشت از قبيـل آبيـاري، پيونـد درخـت، چيـدن علـف و               مربوط به باغ كوچكي   
گويي، تملـق،      هرجا كه او بود، بدخواهي ديگران، دروغ       52.داد  تيمار گوسفندان را شخصاً انجام مي     

 حتي براي يكبـار دربـاره لبـاس و زر و زيـور و سـاير        53.گريزي ممنوع بود      گري و مسؤوليت    لاابالي
گرفـت و   كرد و دنيا را به مسخره مي آري ماديات را تحقير مي.  ميان نياوردمظاهر زندگي سخني به  

وقـت حاضـر نبـود عنـواني بـر            هيچ. شمرد  مقام و عنوان و رياست را براي انسان واقعي كوچك مي          
بـه شـدت از     .  زندگي خيلي ساده و بدون تجمـل داشـت         54.خود بسته خود را به نام شهرت بفروشد       

خورد و اگر بـراي نهـار يـا شـام جـايي دعـوت                 الب اوقات غذاي ساده مي    غ. كرد  اسراف پرهيز مي  
  55.رفت آورد و نمي شد از ترس اينكه مبادا سفره رنگي باشد عذرمي مي

اش بـه قلـم خـودش         تواضع و افتادگي او تا آنجاسـت كـه نخـستين جملـه در شـرح زنـدگي                 
  :شود طور شروع مي اين

و خداي خود شرمسارم كه زندگي بنده اسـوه         بدون هيچ مجامله بگويم خجلم و پيش خود         «
باشد و باعث تشويق مردم شود تا متابعت كنند و اين كه خود را جزء علما و دانشمندان و زهاد و                     

داند خـودم را قابـل        خدا مي . رجال الهي، كه شما در نظر داريد از آنها مطالب را تهيه كنيد، قرار دهم              
رده باشد براي خدا بوده است و ذكرش هم لازم نيست و اگر             به علاوه اگر آدم كاري هم ك      . دانم  نمي
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براي خلق كرده است شايسته نيست كه حرفي و عملي كه براي غير خدا انجام داده است، اين را به     
  56».حساب اعمال نيك و خير خود بشمارد

ه آموخت اخلاق پرهيز بود، پرهيـز از هرچ ـ         ايشان به حق معلم اخلاق بود و اخلاقي كه او مي          
» خيـر «آموخـت     موضوع اخلاقي كه او مي    . ستيز بود؛ ستيز با هرچه پليدي است        بدي است و اخلاق   

تاباند و بـه همـين در دل مـستمعان            اي بود كه انديشه و رفتار او را بازمي           درس اخلاق او آيينه    57.بود
ــان را شــيدا مــي  مــي ــه در تظــاهرات زشــت و گــاه مــشمئزكنند . كــرد نشــست و آن ه او اخــلاق را ن

بارد؛ بلكه در     عرضگي مي   درداني كه از ظاهر و باطنشان وارفتگي و بي          نمايان خودخواه يا بي     مقدس
عرفان خاتمي او را به هر چيز كـه كهنـه و دور            . داد  عمل محكم و استوار توأم با وارستگي نشان مي        

  58.رهاند كشاند و از هرچيز كه تازه بود نمي از واقعيت است نمي
بيـان  ) ع( اخلاق وي كه به بهانه شرح دعاي مكـارم الاخـلاق امـام سـجاد               مروري بر درسهاي  

بـرد و     برانگيز است و انسان را تا اعماق انديشه فرو مـي            دهنده و تعمق    آموز، تكان   شده حقيقتاً عبرت  
كند و اژدهاي نفس اماره او را در بنـد            خويشتن خفته و نفس لوامه و وجدان خاموش او را بيدار مي           

االله خـاتمي آنچـه را        آن، آيـت  » مـدرس « تأثيربخشي عميق و گزنده، از آنجاست كـه          اين. كشد  مي
با وجود اين، هيچگاه به بهانـه اخـلاق، از مـسئوليت و             . عرضه داشته، خود در عمل تجربه كرده بود       

  .مبارزه كنار نكشيد و به بهانه مبارزه، از تعبد و اخلاق رو برنتافت
  ـ عبادت و انس با معبود4ب ـ 

االله خاتمي ضمن مراقبت جدي از فرايض و رعايت تقيـد و تعبـد، بـه ويـژه پاسـداري از                       آيت
او هميشه سحرخيز و اهـل      . نمازهاي واجب و ساير فرايض، بر نوافل و اعمال مستحبي نيز پايبند بود            

و اگر احيانـاً  . دار زنده هاي ماه مبارك رمضان ـ چه تابستان و چه زمستان ـ شب   تهجد بود و در شب
توانستي او را در حال دعا و مناجات شـبانه و نيـاز و تـضرع بنگـري، جذبـه روح پرسـتنده را در                           مي

  59.كردي صورت زيباي او مشاهده مي
  :گويد االله خاتمي چنين مي االله صانعي در توصيف بعد عبادي شخصيت آيت آيت

تـي نقـل شـده      او اهل زيارت عاشورا بـود كـه ح        . االله خاتمي اهل تهجد و نماز شب بود         آيت«
  او يك روحاني بود كه وقتي به جبنـه        . شود  لحظاتي قبل از فوتش هم زيارت عاشورايش ترك نمي        
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          با وجـود ايـن     . ورزيد  عشق مي ) ع( به خاندان اهل بيت به ويژه به حضرت امام حسين
  كاملاً مواظب بود تا دين با خرافات از يكسو و ريا و نفاق از سوي ديگر در هم نياميزد

  
  

گير و دور از مسائل اجتمـاعي و رهبـانيتي كـه در               نگريستي، زاهدي نبود گوشه     وا و زهد او مي    تق
اسلام قدغن و ممنوع شده، بلكه او زاهدي بود در متن اجتماع، او زاهدي بود آشناي به فقه اسلام و 

 ادعـا  تـوانم  من مـي  . ايشان مجسمه اصالت و نجابت و تقوا و ايمان بود         . آشناي به موازين اسلامي   
  60».ديد االله خاتمي مي بكنم كه اگر يك نفر بخواهد اسلام را در خارج متبلور و متجسم ببيند در آيت

بـراي مـردم كـه    » كوشكنو«در ماه مبارك رمضان هر ساله بعد از نماز ظهر و عصر در مسجد              
كوشـيد تـا    يكرد و م ـ اغلب كشاورز و كارگر و از اقشار پايين جامعه بوده ـ و هستند ـ سخنراني مي  
هاي   همچنين در شب  . مسائل دشوار اعتقادي يا فقهي را به زبان ساده و قابل فهم براي همه بيان كند               

رفت و مستمعان را به تقوا و آمرزش          قدر در همين مسجد كه مملو از جمعيت مشتاق بود به منبر مي            
پيرايه و    ده، عميق، بي  سخنان او چنان صادقانه، سا    . كرد  گناه و بازگشت به خويش و خدا دعوت مي        

كـرد و آنهـا را سـخت        هيچ مجادله به ژرفاي وجود حضار نفوذ مي         برخاسته از عمق جان بود كه بي      
ام كه در مسجد كوشكنو كه محل سكونت          خود نگارنده توفيق آن را داشته     . داد  تأثير قرار مي    تحت

شان از آن چشمه فيض و علم       والدين مرحومم بود به كرات در ماه رمضان و شبهاي قدر پاي منبر اي             
  .ام بكاهم اي، ولو اندك، برگيرم و قدري از عطش روح سرگشته و نور توشه

. كــرد از چاپلوســي و رياكــاري و نفــاق بــه شــدت نفــرت داشــت و بــا چاپلوســان مقابلــه مــي
  :كند الاسلام سيد احمد خميني اين ويژگي او را چنين توصيف مي حجت

بازي تودهني  ريا؛ و چنان به ريا و حقه ت؛ متقي و پارسا و بي  االله خاتمي مردي كامل اس      آيت«
  61».زده است كه جرأت نزديك شدن به او را پيدا نكند

المـال در زنـدگي خـصوصي بـسيار سـختگير و در               به دليل تقيد بيش از حد، در صـرف بيـت          
يـراژ وسـيع    يك بار يكي از برادران كه در ت       . مصرف سهم امام و وجوهات شرعيه بسيار محتاط بود        
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عكس ايشان را چاپ كرده بود و اميد داشـت كـه هزينـه آن را از وي بگيـرد بـا مخالفـت و خـشم                           
خواستند در رابطه با مجلس خبرگـان از وي عكـس و پوسـتر تهيـه           وقتي كه مي  . االله مواجه شد    آيت

  62.شوم كنند برآشفت و فرمود كه اگر يك ريال خرج تبليغات بنده بكنيد از شما راضي نمي
با وجـود ايـن، كـاملاً       . ورزيد  عشق مي ) ع(به خاندان اهل بيت، به ويژه به حضرت امام حسين         

در مراسـم   . مواظب بود تا دين با خرافات از يك سو و ريـا و نفـاق از سـوي ديگـر در هـم نيـاميزد                        
كرد و معتقد بود كه اين مراسم         مثالي شركت مي    با توجه، علاقه و عشق بي     ) ع(عزاداري امام حسين  

خود حقير شاهد چنـد نمونـه       . بايد همراه با شناخت و به ويژه قصد قربت صورت گيرد تا مؤثر افتد             
از » انحـراف «هـا و در يـك كـلام     كـاري  االله در برابر بعضي از خرافات يا نفاق     از واكنش منفي آيت   
) بـود موقعي كه هنوز آغاز ساخت آن       (براي نمونه، وقتي در مصلاي اردكان       . عزاداري واقعي بودم  

در حال حركت در جلـوي هيـأت عـزاداري در مقابـل جايگـاه و رو بـه         » علامت«بعضي از حاملان    
شد و به نشانه اعتـراض چهـره          االله ناراحت و ترشرو مي      كردندآيت  روي ايشان شروع به چرخش مي     

 اش سرايان نـام خـود را در بيـت آخـر مرثيـه        يا در همان مراسم وقتي يكي از مرثيه       . كشيد  در هم مي  
العمل نشان داد و در سـخنان         االله عكس   آورده بود و در هيأت مربوطه توسط مداح خوانده شد آيت          

نمونـه سـوم اينگونـه      . بعد از مراسم، اين عمل را مصداق رياكاري و آن را تخطئـه و محكـوم كـرد                 
ز غريبـان در بعـد ا       اقدامات رياكارانه كه نگارنده خود شاهدش بود مربوط به مراسم عـزاداري شـام             

هـاي عـزاداري بـا فريادهـاي بلنـد و صـرفاً بـه                 يكي از هيأت  . ظهر عاشورا در مسجد كوشكنو است     
بعـد از خاتمـه عـزاداري،       . منظور خودنمايي و ارائه نمايش وارد مسجد شد و به عزاداري پرداخـت            

ود قبـل از ور   «: االله خاتمي در سخنراني خود بالاي منبر، تقريباً چنـين مـضموني را بيـان داشـت                  آيت
شما به مسجد و عزاداري من حال و عنايتي بـه امـام حـسين و عاشـورا داشـتم ولـي سـبك و نحـوه                           

دانم كه اين نوع  عزاداري شما مرا از اين حال و توجه بيرون آورد؛ در مورد حاضران در مسجد نمي
  ».عزاداري چه تأثيري بر جاي گذاشت
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  گيري ج ـ نتيجه
هاي اسلام حقيقي يـا   ها و ويژگي    ت معنا، شاخص  در بخش نخست اين مقاله كوشش شده اس       

بـا  » اسـلام آمريكـايي  «و ابعاد و مرزهاي آن در مقايسه بـا اسـلام دروغـين يـا              » اسلام ناب محمدي  «
هـدف از ايـن تـلاش فـراهم كـردن           . استفاده از رهنمودهـا و بيانـات امـام خمينـي مـشخص گـردد              

االله   قـي، اجتمـاعي و سياسـي آيـت        چهارچوبي براي امكان بررسـي مـنش و شخـصيت فـردي، اخلا            
االله خاتمي به عنوان يكي از پيرون راستين و جدي اسلام ناب محمدي در بخش دوم مقاله                   سيدروح

هـاي اسـلام نـاب در     هـا و نـشانه   تـرين ويژگـي     به كمك اين چهارچوب آشكار شد كه مهـم        . است
در مجاهدات اجتمـاعي و     «،  »كاراعتقادات و اف  «االله خاتمي تبلور و تجلي يافته و آن مرحوم در             آيت

بـديل   به حـق يـك الگـوي بـي    » در عبادت و انس با خدا«و » در اخلاق و عرفان  «،  »مبارزات سياسي 
  .اسلام حقيقي براي بشريت بوده و هست

آري او بنده مخلص خدا بود كه با عشق او به مردم و عشق مردم به او، پاك زيـست و پـاك                       
. يادگار گذاشت كه هر ورقش حاوي درس عبرت براي همه اسـت       اي به     مرد و از خود دفتر خاطره     
قـدر بگـويم كـه بـر      توان شمارش كرد ولـي همـين   قدر زياد است كه نمي     گرچه اوراق اين دفتر آن    

تواند آن را پـاره، مكـدر         پيشاني تاريخ ايران و جهان ماندگار خواهد بود و هيچ سيل و طوفاني نمي             
  .يا محو نمايد
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